
۱۳

گروه جامعه| دعوت شده اند؛ بدون کارت دعوت و کسی 

کـه خبرشـان کنـد. خـبر شـده اند از پیـش. انتظـار ایـن 

روز را کشـیده اند. از دور و نزدیک آمده اند که برسـند به 

مسـیری که انتهایش گنبد اسـت و ضریح. برای شـادی 

آمده اند؛ شادی ولادت آقای این خانه، همسایه بزرگوار 

و سرور کریمشـان. دل هایشـان را هـم بـا خـود آورده انـد؛

چـه بـا غـم و چـه بـا شـادی. دیـدن امـام خوبی هـا کـه 

حس وحـال مشـخص نمی خواهـد. دل کـه پـر بکشـد و 

بـا هـر نیـت و خیالـی در سر، زیارتش قبول اسـت، به ویژه 

اینکه شـب ولادت باشـد.

امسـال مشـهدی ها بـرای اولین بـار در شـب ولادت 

امام هشـتم(ع) بزرگ تریـن جشـن خیابانـی تاریـخ شـهر 

را با نام آقا و در کنار زائران و ارادتمندانش برگزار کردند.

آغـاز مراسـم از سـاعت۱۶ دیـروز تعییـن شـده بـود، امـا 

حتـی قبـل از آن هـم خانواده هـای بسـیاری در خیابـان 

امام رضـا(ع) جمـع شـده  بودنـد. قـرار بـود حـظ ببرنـد از 

مسیر خیابانی که به سوی حرم می رفت و در این مسیر،

از برنامه هـای تفریحـی و فرهنگـی هـم اسـتفاده کننـد.

جشـن بـزرگ خانوادگـی میـلاد امام رضـا(ع) تـا پاسـی از 

شـب گذشـته با شـور و شـادی بی حدی ادامه داشـت و 

روایـت پیـش رو چنـد جملـه کوتاه از حس وحال حاضران 

در جشـن اسـت کـه بـرای لذت بـردن از فضـا وقـت کـم 

آورده اند.

مرخصی از سربازی برای زیارت

لابـه لای جمعیتـی کـه هرلحظـه بـه تعـداد آن افـزوده 

می شـود، جوانـی درحـال عبـور و حرکـت به سـوی حـرم 

آقاسـت. چهـره و مـوی تراشـیده اش می گویـد نیـازی بـه 

پرسـیدن شـغلش نیسـت، اما خودش را این گونه معرفی 

می کنـد: یوسـف مـرادی هسـتم. بیست ویک سـاله ام و 

شـانزده مـاه اسـت به عنـوان سربـاز در مشـهد خدمـت 

می کنـم.

اهـل شهرسـتان قائـن اسـت و ایـن مـدت را در تیپ۳۷۷

ارتـش خدمـت کرده اسـت. بـرای حضورش از قبل برنامه 

داشـته اسـت: امروز هم شـیفت داشـتم، اما پنج سـاعت 

مرخصـی گرفتـم کـه بیایـم حـرم خدمـت آقـا. زیارتـم کـه 

تمـام بشـود، برمی گـردم پادگان.

مسـیر خیابـان امام رضـا(ع) را ماننـد همـه شـیفتگان 

حـضرت پیـاده مـی رود و نیت هـای جامانـده در دلـش را 

بـه آقـا می گویـد؛ چـه فرصتـی از ایـن بهـتر: بـه عشـق آقا 

آمـدم. حاجت هایـم را یکی یکـی یـاد می کنـم؛ اولینـش 

تمام شـدن خدمـت و برگشـتن بـه خانـه اسـت.

خدمت ۲۰ساله

چهـره خسـته امـا گـرم کارش درحالی کـه میان رفت وآمد 

عابـران خیابـان را نظافـت می کنـد، پیداسـت. نبایـد 

سن وسـال زیـادی داشـته باشـد؛ خـودش می گویـد 

۴۸سـال. حسـن حاجـی زاده هـم میـان همشـهریان و 

دعوت شـدگان بـه جشـن ولادت اسـت، امـا در لبـاس 

پاکبانـی. بـرای او همیـن نظافت هم حکم خدمت کردن 

به آقا را دارد: از ساعت۱۴ آمده ام و تا ساعت۲۴ خدمت 

خواهـم کـرد. فرقـی نـدارد بـه چـه نیتـی اینجـا باشـیم،

مهـم ایـن اسـت کـه به حرمـت آقـا خسـتگی از تـن مـا 

بیـرون می رود.

بـرای خـادم حـضرت، لبـاس مخصوص و فاصله تا ضریح 

فرقـی نـدارد، او هـم خـادم اسـت: خدمـت بـه آن حضرت 

توان و لیاقت می خواهد. همین که نیت کنیم، خادمش 

می شـویم. من هم در خیابان خادمش هسـتم.

بیسـت سـالی می شـود کـه آمـده مشـهد و همسـایه آقـا 

شـده اسـت، آن هـم در شـغل پاکبانـی: نظافت کـردن 

بـرای زوار آقـا کـه ناراحتـی نـدارد.

به یاد پیاده روی اربعین

«بـا خـودم قـرار گذاشـته بـودم نهایتا چندتـا غرفه ببینم و 

بروم حرم و دراین میان تعدادی هم عابر و رهگذر ببینم،

اما دیدن سـیل جمعیت و این همه برنامه های فرهنگی 

و جـذاب باعـث شـده اسـت نه تنهـا از ایـن پیـاده روی 

طولانی احسـاس خسـتگی نکنم، بلکه چندین بار مسـیر 

را بـروم و برگـردم، فقـط بـرای تماشـای این همه زیبایی و 

شـادی.» ایـن جملـه حمـزه علی احمدی اسـت؛ طلبه ای 

جـوان کـه او هـم شـب میـلاد، خـودش را بـه جشـن آقـا 

رسانده  است.

احمـدی دربـاره حس وحالـش ادامـه می دهـد: یـاد 

پیـاده روی اربعیـن برایـم زنـده شـد، فقـط این بـار 

حـرم  به سـمت   ( ع ) بـم حسـین با ر ا حـرم  ی  به جـا

علی بن موسـی الرضا(ع) مـی روم و از همـه طـرف صـدای 

شـادی برپاسـت. ایـن منظره هـا بایـد ثبـت شـود. مـردم 

واقعـا خالـق حسـی به یادماندنـی شـده اند. حس وحالم 

در کلـمات نمی گنجـد، نمی دانـم چطـور بایـد بـه زبـان 

بیاورم، فقط کاش همه بتوانند این لحظات را از نزدیک 

ببیننـد.

پذیرایی با قهوه یمنی

بچه هـای کشـور یمـن بـرای اولین بـار در مشـهد غرفه ای 

برپـا کرده انـد و از زائـران و مجـاوران بـا قهـوه یمنـی و 

شربـت محلی شـان پذیرایـی می کننـد.

بازار داغ عکاسی

یکـی از لحظـات دیدنـی در حاشـیه جشـن، مشـاهده 

افـرادی اسـت کـه گوشه به گوشـه موکب هـا و غرفه هـا 

عکـس یـادگاری یـا سـلفی بـا حـرم می گیرنـد.

شور مساجد و هیئت ها

بسیاری از مساجد و تشکل های مذهبی از شهرستان ها 
و کشـورهای دیگـر، هـم میزبـان میـلاد امام رضـا(ع)

هسـتند، هـم مهمانـش.

غرفه داری با لباس سربازی

هنـوز هـم سربـازی را دوران آش خـوری می داننـد، امـا 

غرفه سربازان ارتش محل پذیرایی از همه عابران است،

بـا شربـت خنک.

هم نوا با گروه سرود

اجـرای گـروه سرود بـا حضـور نونهـالان و نوجوانـان از 
بخش های جذاب پیاده روی شـب ولادت حضرت رضا(ع)

بـود کـه بـا اسـتقبال مـردم روبه رو شـد.

(ع)کیک تولد ۱۱۰متری به عشق حضرت رضا

جمعـی از قنـادان شـهرمانی بانـی پخـت کیـک تولـد 

۱۱۰متری شـده بودند که سـاعت هشـت و هشـت دقیقه 

بـا حضـور و شـادی مـردم بـرش خـورد و کام زائـران و 

مجـاوران امـام مهربانی هـا شـیرین شـد.
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مردم مشهد و زائران تا پاسی از شب گذشته به شادی و سرور در خیابان  امام رضا(ع) پرداختند
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